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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش چهارم

پژوهشی در بهره‌گیری از

ابریشم در صنعت نساجی

صنایع ابریشـمی در دوره‌های قبل وارد شرق 
شـده بـود، مـواد اولیـه آن ابتـدا از چیـن و 
بعدهـا از ختن و سـمرقند وارد ایران می‌شـد. 
از قـرن ششـم میالدی تربیـت کرم ابریشـم 
در ایران شـرقی معمول شـد. نخسـت در مرو 
و سـپس در گرگان و طبرسـتان، کشـاورزان 
به پـرورش کرم ابریشـم همت گماشـتند. به 
خصـوص ولایـت طبرسـتان از قدیـم یکی از 
مراکـز صدور ابریشـم و پارچه‌های ابریشـمی 

بـه شـمار می‌آمد.
با گذشـت زمـان هنر تهیـه ابریشـم در ایران 
رو بـه تکامـل رفـت و دامنـه کارگاه‌هـای آن 
به یزد، بم و شوشـتر نیز رسـید. سـرخس)در 
چادرهـای  بافتـن  مناسـبت  بـه  خراسـان( 
زنانـه و مندیـل )شـالی سـفید یـا سـیاه از 
بـه طـول ۵۰ سـانتی‌متر‌(  جنـس قمیـس 
شـهرت داشـت. بافندگان این ناحیـه ماهرانه 
نقش‌هایـی از طلا در پارچـه می‌انداختند. در 
سـمنان نیز بافتـن چارقـد و روسـری زنانه و 
مندیـل از ابریشـم معمـول بـود. پارچه‌هـای 
گـرگان و طبرسـتان کـه بـه نـام »دبیـق« 

معـروف بود و به سـبک پارچه‌های ابریشـمی 
چیـن تهیـه می‌شـد و پارچه‌هـای ابریشـمی 

سـاتن یـزد بسـیار ظریـف و زیبـا بود.
پارچه‌هـای ایـن دوره بـا ظرافـت و زیبایـی 
و نقـش و نـگار متنـوع بافتـه می‌شـد و تنها 
درباریـان، حاکم و اشـراف لباس‌هـای خود را 
از آن انتخـاب می‌نمودنـد؛ حتـی مقـداری از 
ایـن پارچه‌ها به شـرق دور نیز صادر می‌شـد. 
نقـش و نگارهایـی کـه روی ایـن پارچه‌هـای 
ابریشمی اجرا می‌شـد عبارت بودند از صحنه 
جنـگ، منظره شـکار، گل‌هـا و حاشـیه‌های 

زینتی.
سـلطان  بـزرگ؛  خـوارزم  روزهـای  آخریـن 
آوردگاه  بـه  را  چنگیزخـان  جلال‌الدیـن، 

می‌طلبـد
سـلطان جلال‌الدیـن و بـرادران نامـادری‌اش 
اتفـاق  بـه  خوارزشـماه  بـا  بـدرود  از  پـس 
هفتـاد سـوار خـود را بـه منقشالغ )قلعه‌ای 
اسـتوار در نهایـت حـدود خوارزم و سقسـین 
و نواحـی روس بـه نزدیـک دریـا و در محـل 
جریان جیحون در سـاحل دریای طبرستان( 

رسـاندند. صحرانشـینان آن سـامان، اسـبان 
تـازه نفـس بـه آنهـا دادنـد و خانان جـوان با 
آن اسـبان از قره‌قوم گذشـتند و به گورگیج-

پایتخت خـوارزم- رسـیدند.
اعالم  و محتشـمان  بـه معـارف  در آن‌جـا 
کردنـد که خوارزمشـاه وصیت خـود را تغییر 
داده و سـلطان جلال‌الدیـن را بـه جانشـینی 
خـود نامزد کرده اسـت. بـا آن‌که اوزلاغ شـاه 
-ولیعهـد سـابق- ایـن سـخن را تأکیـد کرد 
امـا خانـدان قبچـاق نخواسـتند بـه خدمـت 
نیسـت،  تبارشـان  از  کـه  دیگـری  سـلطان 
گـردن ندهـد و در نهـان پیمـان بسـتند کـه 
جلال‌الدیـن را بـه قتـل برسـانند. اینانج ‌خان 
کـه از کالف آمده بـود؛ او را از این توطئه آگاه 
سـاخت. جلال‌الدیـن گفـت: » در ایـن شـهر 
کـه کژدم‌هـا و رطیالن حتـی در برابـر خطر 
نیـز روی وفـاق و اعتماد ندارنـد، جای ماندن 
نیسـت.« آنگاه شبگیر با تیمورملک و سیصد 
تـن ترکمن، پنهانی گورگنـج را ترک گفت و 

از راه قره‌قـوم رهسـپار جنـوب شـد. 
ایـن گـروه کوچـک، راه درازی را که کاروان‌ها 
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در شـانزده منـزل می‌پیمودند طـی چند روز 
طی کردند و به شـهر نسا رسـدند. قراولی که 
بـه پیش رفتـه بود؛ خبـر آورد کـه در مرغزار 
واقـع در دامنه کوه‌های کپـه داغ، خیمه‌هایی 
برپاسـت و پیرامـون آنها، اسـبان عجیبی که 
پانیـر بـه پـا دارند، بـه چـرا مشـغولند. اینان 
بایـد از سـپاهیان مغـول باشـند و عـده آنان 
از هفتصـد سـوار کمتـر اسـت.« تیمورملـک 
گفـت: اگرچه اسـبان ما پـس از ایـن راه دراز 
خسـته شـده‌اند ولی نیروی آنهـا برای تاختن 
بـر اردگاه مغـولان کافـی اسـت. هنـر مـا نیز 
بایـد بـرای کشـتار دشـمنان کافـی باشـد.« 
جلال‌الدین گفـت:» ظفر، یار دلیران اسـت.« 
ترکمن‌هـای جلال‌الدیـن ناگهـان از ریگـزار 
بیـرون ریختنـد و با خشـم تمـام، بـر اردوگاه 
مغـولان تاختند. جنگی سـخت شـروع شـد 
و طرفیـن جـان بـر کـف گرفتـه و شمشـیر 
می‌زدنـد. مغـولان تـاب نیاورنـد و بـه حالـت 
تفرقه گریختنـد تا خـود را در کاریزها پنهان 
کننـد اما از آنـان جز اندکی جان بـه در نبرد.
آن  در  کـه  بـود  تصاویـری  نخسـتین  ایـن 
ترکمن‌هـا بـر مغـولان ظفـر یافتنـد. تـا آن 
دل‌هـا  در  هراسـی  چنـان  مغـولان  زمـان 
افکنـده بودنـد کـه همـه آنـان را شکسـت 
ناپذیر می‌پنداسـتند. جلال‌الدیـن گفت:»اگر 
مغولان در دشـتِ باز  اردو نمی‌زدند و پشـت 

باروهـای نسـا موضع می‌گرفتند، ما با اسـبان 
خسته و فرسـوده خود هرگز نمی‌توانستیم از 
چنـگ آنهـا جان سـالم بـه در بریم حـال هر 
چه زودتر اسـبان آنهـا را بگیرید و زین کنید. 
هنوز راهی دراز پیش روی ماسـت.« سـواران، 
شـتابان بر اسـبان تازه نفس مغولان نشستند 
و از کوره‌راه‌های کوهسـتانی در سمت جنوب 

به سـوی نیشـابور روان شـدند.
نگارجامه

كلاویخـو در سـفرنامه‌اش از نـگار جامـه یـاد 
از  كـه  و می‌گویـد:» همـان طـور  می‌كنـد 
اسـم آن پیداسـت پارچـه‌ای دارای نقـش و 
نـگار بـود و در تـار وپـود آن از رشـته هـای 
زر یـا نـخ هـای رنگین اسـتفاده می‌شـد . به 
دسـت پارچه بافان زبردسـت بافته می‌شـد و 
لطـف و زیبایـی آن معرف ثروت سالطین و 
فرمانروایـان وقت بود. ایـن لباس‌های فاخر را 
تنها سـلطان نمی پوشـید بلكـه گاه به عنوان 
خلعـت بـه دیگـران اعطا می‌شـد .كسـی كه 
مأمـور صباغـی و رنـگ پارچه‌هـا و ابـزار كار 
بافنـدگان و حقـوق آنـان بود خدایـگان طراز 

خوانـده می‌شـد.
دیگـر خوارزمشـاه  پسـر  دو  بعـد،  چنـدروز 
)اوزلاغ شـاه و آق شـاه( از بیـم خیانت خانان 
قبچـاق با جمـع بزرگـی از ملازمـان خویش 
از گورگنـج درآمدنـد. وقتـی بـه حـدود نسـا 

در  دیدنـد،  را  ایشـان  مغـولان   ، رسـیدند 
محاصـره گرفتنـد و همـه را کشـتند.

سـلطان جلال‌الدیـن بدون توقف از بیشـابور، 
زوزن و هرات گذشـت. مصلحـت بود که او در 
کوتـوال -یکـی از قلاع کوهسـتانی-متحصن 
شـود و به اسـتحکام باروهای کهن آن اعتماد 
کنـد. جلال‌الدیـن گفـت:» سـپهدار بایـد در 
آوردگاه شمشـیر زنـد نه آنکه در پـس باروها 
روی پنهـان کنـد. قلعـه هرانـدازه مسـتحکم 
باشـد، مغـولان وسـیله‌ای خواهنـد یافت که 

بـر آن دسـت یابند.« 
وقتی‌ به شـهر بسـت رسـید، لشـکر بزرگی از 
جنگجویـان سـپاه پراکنـده خوارزمشـاه گرد 
آورده بـود. لشـکر امیـن ملـک در آنجـا به او 
پیوسـت و جلال‌الدیـن، مغولانی که مشـغول 
محاصـره قندهـار بودند، درهم شکسـت و به 
غزنیـن رفت. شـهر بـزرگ ولایتی کـه زمانی 
خوارزمشـاه او را به حکومـت آنجا نامزد کرده 
بـود. تمـام خانـان محـل، وفـاداری خویش را 
بـه جلال‌الدیـن ابراز داشـتند. اینـک او قریب 
سـی هـزار جنگجـوی ترکمـن تحـت فرمان 
داشـت و بـه همیـن تعـداد نیـز از افغان‌هـا، 
بـه  دیگـر  اقـوام  جنگجویـان  و  قرلوق‌هـا 
جلال‌الدیـن پیوسـتند. سـلطان بـا لشـکری 
مرکـب از شـصت هزار سـپاهی پیاده و سـوار 
بـه مقابله مغولان شـتافتند و در قریه پروان- 
در نزدیکی سرچشـمه نهر لوگر از شـاخه‌های 
رود کابل- فرود آمد. سـپس از آنجا به سـوی 

تخارسـتان شتافت. 
لشـکر مغـول بـه سـرکردگی مکاجـک، قلعه 
والیـان را در محاصـره داشـتند. جلال‌الدیـن 
بـر آنهـا حملـه بـرد. از مغـولان هـزار نفـر 
کشـته شدند و لشـکر مغولان شـتابان از رود 
پنجشـیر گذشـتند،  پل آن را پشت سر خود 
خـراب کردند و به سـمت اردوگاه چنگیزخان 

بازگشتند.
جلال‌الدیـن پیکی بـا نامه‌ای کوتاهـی به این 
مضمـون نـزد چنگیزخـان فرسـتاد.» جـای 
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دیـدار مـا را بـرای کارزار معیـن کـن. من در 
آن آوردگاه منتظـر تـو هسـتم.« چنگیزخان 
جوابـی بـه نامه نـداد ولی از شکسـت لشـکر 
مکاجـک و شـجاعت جلال‌‌الدین نگران شـد 
لـذا بـرادر ناتنی خود قوتوقو نویـان را با چهل 
هـزار سـوار به مقابلـه ‌او فرسـتاد. جلال‌الدین 
دلیرانه به اسـتقبال مغولان شـتافت. نبرد در 
جلگـه‌ای واقـع در یـک فرسـنگی پـروان در 
گرفـت. پیـش از آغـاز کارزار، جلال‌الدیـن به 
سـپاهیان خود فرمان داد» دلاوران، بر اسبان 
خـود ننشـینید و آنها را تازه نفـس نگه دارید 
تـا هنگامی‌کـه آوای جنـگ بشـنوید. تـا آن 
زمـان پیاده بجنگید و عنان اسـبان را پشـت 

ببندید. کمر خـود 
کارزار دو روز تمام طول کشـید. قوتوقو نویان 
کـه دیـد سـواران مغـول از جنـگ خسـته 
شـده‌اند و قـدرت غلبـه بـر دشـمن را ندارند، 
دسـت به حیله‌ای زد و فرمـان داد آدمک‌های 
یـدک  کـه  اسـبانی  بـر  و  بسـازند  نمـد  از 
می‌کشـیدند، بنشـانند و با آنها در پس لشکر 
مغـول صفـوف دیگـری بیاراینـد. ایـن حیله 
نخسـت کارگـر آمـد و لشـکر جلال‌الدیـن 
مرعـوب شـد امـا سـلطان، سـپاهیان را بـه 
مقاومـت ترغیـب کرد و پیـکار از سـر گرفته 

. شد
سـرانجام جلال‌الدیـن فرمـان داد تـا طبل‌ها 
را بـه صـدا درآورنـد، آنگاه جنگاوران بر اسـب 
نشسـتند و بـر دشـمن حمله بردند. سـلطان 
خـود بر قلب لشـکر مغـول تاخـت و آن را به 
دو نیـم کـرد. مغـولان فـرار را بر قـرار ترجیح 
دادنـد و سراسـیمه رو بـه هزیمـت نهادنـد. 
سـواران جلال‌الدیـن بـا اسـبان تـازه نفس به 
دنبـال آنهـا می‌تاختنـد و از پـا در می‌آورنـد. 
از لشـکر درهـم شکسـته قوتوقـو نویـان جز 

اندکـی بـه اردوگاه چنگیز نرسـیدند.
آوازه جنـگ پروان و تارومار مغولانِ شکسـت 
و  کوهسـتانی  مناطـق  حـدود  از  ناپذیـر 
جلگه‌هـای مجـاور فرا رفـت و به بالد اطراف 

رسـید. مغولانی کـه قلعه بلـخ را در محاصره 
داشـتند بیدرنگ دسـت از محاصره کشیدند 
و راه شـمال را پیـش گرفتنـد. اهالی برخی از 
شـهرها کـه در تصرف مغولان بود؛ شـوریدند 
و بـه کشـتار مغـولان پرداختنـد. چنگیزخان 
کـه وضـع را برایـن منـوال دیـد؛ دسـت بـه 
حیلـه‌ عادی خود زد. جاسوسـانی نـزد خانان 
بـه  و  فرسـتاد  جلال‌الدیـن  هم‌پیمانـان  و 
آنهـا وعـده داد چنانچـه از سـلطان دلیر روی 
برگردانید، شـتر شـتر بار طلا به آنـان پاداش 

خواهـد داد.
هنـگام  جلال‌الدیـن  اردوی  در  بعـد  کمـی 
تقسـیم غنایـم، بـر سـر هیـچ سـتیز افتـاد. 
یـک  خاطـر  بـه  قبچـاق  خانـدان  از  یکـی 
اسـب تـازی، تازیانـه‌ای بـر سـر ملـک اغراق 
زد. ملـک اغراق سـرکرده لشـکر بزرگـی بود. 
جلال‌الدیـن هـر چـه کوشـید، نتواسـت آنها 
را آشـتی دهـد سـپس مظفر ملک- سـپهدار 
افغانـان- ، اعظم ملک- ملک سـردار قرلوق‌ها 
و ملـک اغـراق- سـرکرده خلج‌هـا- بـه دام 
فریـب چنگیـز افتادنـد و با خاطـری رنجیده 
از تفرعـن و خشـونت قبچاقـان کـه تازیانـه 
بـر سـر جنگجویـان اقـوام دیگـر می‌اندازنـد، 
اردوی جلال‌الدیـن را تـرک کردند و گفتند:» 
قبچاقـان تا این زمان از مغولان می‌ترسـیدند 
و چنین می‌پنداشـتند که مغولان به مردمان 

عـادی شـباهتی ندارند، روئین تن و شکسـت 
ناپذیرنـد و زخـم شمشـیر بـر آنهـا کارگـر 
نیسـت و بدیـن سـبب از هیچکـس در عالـم 
بـاک ندارنـد و هیچ قدرتی را یارای کشـاکش 
بـا آنان نیسـت ولـی اینک کـه ما مغـولان را 
در هـم شکسـته‌ایم و بـر همـگان عیان شـد 
کـه زخم شمشـیر بـر قوم مغـول نیـز کارگر 
می‌افتد و خونشـان می‌ریزد، قبچاقـان باد در 
غبغـب انداختـه ، لاف می‌زننـد و بـر مـا کـه 
آنـان را یاری کرده‌ایـم، اهانـت روا می‌دارند.«
جلال‌الدیـن هـر چـه کوشـید کاری از پیش 
نبـرد و نتوانسـت بـه آنهـا بفهماند کـه وقتی 
از هـم جـدا شـوند، چنگیزخـان بـر یکایـک 
آنهـا جداگانـه حملـه خواهـد کـرد و خصـم 
خـود را بـه سـهولت درهم می‌شـکند. نصایح 
لشـکریان  از  نیمـی  و  نداشـت  فایـده‌ای  او 
اردوگاهـش را تـرک گفته و جـز ترکمن‌های 

امیـن ملـک کسـی بـا او نماند.
چـون قوتوقو به اردوگاه چنگیزخان بازگشـت 
گفـت،  او  بـه  را  پـروان  جنـگ  تفضیـل  و 
چنگیزخان مانند همیشـه خونسـرد و مرموز 
مانـد و فقط گفت:» قوتوقو نویـان عادت دارد 
همـه وقـت از معرکـه فتـاح و غالـب بیـرون 
آیـد، حـال کـه مزه تلخ شکسـت را چشـیده 
در کار جنـگ بیشـتر احتیـاط خواهـد کرد و 

مجرب‌تـر خواهـد شـد.«
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چنگیزخـان درنـگ را جایز نشـمرد و هر چه 
از لشـکرها دردسـترس بـود، گـردآوری و بـا 
سـپاهی گـران بـه راه افتـاد. در راه سـواران را 
بـا چنـان شـتابی می‌رانـد کـه مجـال پختن 
طعـام نبـود. خاقان یکراسـت متوجـه غزنین 
شـد و چـون راه ارابـه‌رو بـه پایـان رسـید، به 

کـوره راه‌هـای کوهسـتانی گام نهاد. 
متحدیـن  لشـکرهای  آن‌کـه  از  پـس 
جلال‌الدیـن اردوگاه او را تـرک گفتنـد، دیگر 
نمی‌توانسـت بر وفق دلخواه پیشـین خود در 
دشـت باز، مغـولان را شکسـت دهـد و ناچار 
راه جنـوب را در پیـش گرفت. جریان تند رود 
پـر آب کـه از تنگنای کوه‌های می‌گذشـت او 
را متوقـف سـاخت. آن‌جـا در جسـتجوی بلم 
و زورق برآمـد تـا لشـکر خـود را از آب عبـور 
دهـد ولـی ضربـات سـخت امـواج، زورق‌هـا 
را بـه صخره‌هـای بلنـد سـاحل می‌کوبیـد و 
درهـم می‌شکسـت. سـرانجام زورقـی آوردند 
و جلال‌الدیـن کوشـید تـا مـادر خـود -آی 
چیچـک خاتون- ، همسـر و کنیـزان خود را 
در آن بنشـاند ولـی آن زورق نیـز بـه صخـره 
خـورد و در هـم شکسـت و زنان با لشـکر در 
سـاحل ماندنـد. نـاگاه پیکـی رسـید و بانـک 

بـرآورد: »مغـولان نزدیـک می‌شـوند« 
شـب فـرا رسـید. چـادر قیرگـون بـر زمیـن 

کشـیده بودند. چون چنگیزخان آگاه شـد که 
جلال‌الدیـن قصـد دارد از رود سـغد بگـذرد؛ 
او گرفـت. خاقـان  بـه دسـتگیری  تصمیـم 
تمـام شـب لشـکر می‌رانـد و در سـپیده دم، 
خصـم را دید. مغولان از سـه جانب به لشـکر 
جلال‌الدیـن نزدیک شـدند و آن چون کمانی 
در میـان گرفتند و آب سـند حکـم زه کمان 
را داشـت. چنگیزخـان، اونرقولیچ و قوقوسـی 
قولیچ را با افواجشـان فرسـتاد تا سـطان را از 
سـاحل سـند دور کند و خود به لشکر فرمان 
داد سـلطان را بـه زخـم تیـر نکشـند و زنـده 
دسـتگیر نماینـد. جلال‌الدین بـا هفتصد مرد 
دلیـر و دسـت از جان شسـته در قلب لشـکر 
جـای داشـت. وقتـی دید چنگیزخان بـر فراز 
یکی از تپه‌ها به نبرد مشـغول اسـت، سـواران 
خـود را از جـا برانگیخـت و با چنان خشـمی 
بـه سـوی تپـه حمله بـرد کـه مغـولان را به 
هزیمت واداشـت و خود فرمانـروای مغول نیز 
تازیانـه بـر اسـب نواخت و پا به فرار گذاشـت.

چنگیزخـان پیـش از آغـاز کارزار، ده هزار تن 
از جنگجویـان خـود را در کمیـن نگه داشـته 
بـود و ایشـان از کنار بـر سـواران جلال‌الدین 
هجـوم بردنـد و او را بـه پس راندنـد. آنگاه بر 
ترکمن‌هـای امیـن ملـک تاختنـد و آنـان را 
بـه سـوی قلـب لشـکر راندنـد. جلال‌الدین با 

دلیـران خود از بامداد تا نیمروز پای فشـردند. 
حـال که دیگر او آرامش همیشـگی خود را از 
دسـت داده بـود؛ چون پلنگ محصـور از چپ 
بـه راسـت می‌رفـت و از یسـار به قلب لشـکر 

حملـه می‌برد. 
بـود  را کـه گفتـه  فرمـان خاقـان  مغـولان 
»سـلطان را بـه زخـم تیـر نکشـید«، بـه یاد 
داشـتند و بدین سـبب او را در حلقه محاصره 
گرفتند و عرصـه جولان را دمادم بر او تنگ‌تر 
کردنـد. سـلطان می‌کوشـید از حلقه دشـمن 
بـه در رود، سـرانجام چـون کار سـخت شـد، 
اسـب خسـته خـود را عـوض کرد و بر اسـب 
محبـوب ترکمنـی خود نشسـت، کلاهخود و 
جوشـن بینداخـت و تنهـا شمشـیر را خود را 
در دسـت نگاه داشـت. آن‌گاه عنـان برتافت و 
تازیانـه بر موکب نواخـت و از فراز صخره‌های 
بلندکرانـه خود را با اسـب به امـواج تیره رنگ 
سـند پرتاب کرد و شـناکنان از رود گذشـت. 
سـپس سـوار اسـب شـد و شـتابان راه بیشه 

گرفـت تـا جایی‌کـه از نظرها ناپدید شـد.
چنگیزخـان چـون حالـت عبـور او را از رود 
مشـاهده کـرد از شـگفتی دسـت بـر دهـان 
نهـاد. رو بـه پسـران خـود آورد و جلال‌الدین 
را نشانشـان داد و گفت:» از پدر، پسـر چنین 
یابـد.« بـا توجه بـه حـرکات و رفتـار مهاجم 
و مدافـع تصـور کنیـد کـه مـردم زحمتکش 
و نجیـب ایـران اهـم از کشـاورز و تاجـر و 
تولیدکننـده و کارگـر بـا چـه مصائبـی روبرو 
بودنـد و بـرای حمایـت از خـود و خانـواده، 
شـهر و مملکـت و صنعـت بـا چه مشـکلاتی 
مقابلـه می‌کردنـد. آفریـن بـر شـرف و غیرت 
و همیـت آنـان کـه در کنـار جنـگ، جـدل، 
غـارت و قتـل بـاز هم بـه تولیـد ادامـه دادند 
و بـا ایجـاد کارگاه‌هایی که مصـادره و چپاول 
شـده بـود، بـاز هـم بـا درک صحیـح و تکیه 
بر وسـایل ابتدایی، کشـور را تقویـت کردند و 
پایـدار ماندنـد و افتخارات بعـدی ایران زمین 

را رقـم زدند. 


